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Pastoral tales, as one of the most important type of oral texts, have intra-textual 

and extra-textual features related to the situational context of the text. Kurdish 

pastoral are an arena of confrontation for binary opposition the interpretation of 

which, at both linguistic and narrative levels, will reveal aspects of structural and 

semantic structure of the text. The present study has tried to study binary 

oppositions in Kurdish pastoral tales at both narrative and linguistic levels from a 

semiotic approach. To this end, ideas from linguists and cultural semioticians as 

well as structuralists’ views in the field of narration have been employed. The 

results of the research show that, in Kurdish pastoral tales, the hero on quest 

challenges oppositions and negative semantemes in order to reach the valuable 

object and the desired world. In this procedure, the hero considered as a cognitive 

agent and the self belonging to a culture, interacts with the ecosystem of "other" 

and "another." The hero then achieves the desired result in a process of “removing 

alterity”  or ”fighting against the other” Eventually, by rejecting the alien world 

and the undesirable other, he returns to his culture and the world in which peace 

and balance is restored. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                    

 1402 تابستانـ  32ـ شمارة 14سال                                                                       

 )علمی ـ پژوهشی( 286 ـ 259صفحات                                                                                         

  11/07/1401ـ پذیرش: 06/07/1401ـ بازنگری  03/04/1401تاریخ: وصول 
های قصهّهای زبانی و روایی در نشانهتعاملی  -کارکرد تقابلی

 شبانی کردی 
 های بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان()مطالعة موردی قصّه
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متنی مربوط به بافت متنی و برونهای درونترین متون شفاهی حامل ویژگیعنوان یکی از مهمبههای شبانی قصهّ: یدهچک

ای است که تفسیر آن در دو سطح زبانی و های دوگانههای شبانی کردی عرصۀ جدال تقابلموقعیتی پیدایش متن هستند. قصهّ

ار خواهد کرد. پژوهش حاضر کوشیده است با رویکردی هایی از پیکرة ساختاری و معنایی متن را آشکروایی، سویه

های شبانی کردی مطالعه کند. بدین منظور، از آرای های تقابلی را در دو سطح روایی و زبانی، در قصهّشناختی، دوگانهنشانه

است. نتایج  رایان استناد کردهشناسان فرهنگی بهره برده و در زمینۀ روایت نیز به سخنان برخی از ساختارگشناسان و نشانهزبان

وجوگر درپی یافتن ابژة ارزشی و دستیابی به جهان مطلوب، های شبانی کردی، قهرمان جستدهد در قصهّتحقیق نشان می

، قهرمان کند. در این فرایند دستیابی به امر مطلوبخواند و از آن عبور میهای سلبی را به ستیز فرامیها و معنابنبرخی از تقابل

« زداییغیریت»کند و در فرایندی تعامل برقرار می« غیر»و « دیگری»بومِ عنوان فاعل شناسا و خودِ متعلّق به فرهنگ، با زیستبه

یابد و در نهایت، با طرد جهان بیگانه و دیگریِ نامطلوب، به درون فرهنگ خود ، به امر مطلوب دست می«ستیز با دیگری»یا 

 شود.و وضعیت نامتعادل قصهّ نیز به تعادل ختم می گرددبازمی

 .شناسی فرهنگی، عناصر روایی، منطقۀ خاومیرآبادادبیات شبانی، قصۀّ کردی، تقابل، نشانهواژه: کلید
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 . مقدمّه1
های مختلف به مردمان سرزمینهای مهمّ ادب شفاهی ادبیات شبانی، یکی از بخش

ترین انواع متون شبانی، توسّط راویان و عنوان یکی از مهمآید. قصهّ بهشمار می

سینه روایت شده و ازجمله متون غنی ادب شفاهی هر ملتّی به بهگویندگان محلّی سینه

ادبی،  نظران حوزة ادبیات شبانی در اطلاق عنوان شبانی به آثارآید. صاحبشمار می

(. راویان Gifford, 1999: 2: علاوه بر فرم، به محتوای اثر نیز توجّه دارند )رک

های نخستین های شبانی و کیفیت روایتهای شبانی، تاریخ پیدایش قصّهنخستین قصهّ

سینه نقل شده و مربوط به ادب بهها سینهها بر کسی آشکار نیست؛ زیرا این قصّهاین قصّه

های شبانی، مایۀ قصّههای متفاوت است. ماهیت، ساختار و جانمردمان سرزمینشفاهی 

های زبانی، فرهنگی و سرزمینی راویان و مخاطبان قصهّ، متفاوت است. به تفاوتباتوجّه

 همچنین و غیراروپایی مناظر روی بر راحتیبه ادب شبانی های سبکیتصاویر و ویژگی»

« تعمیم نیستقابل آن باشد، با مستقیم تضاد در رسدبه نظر میای که ارزشی هاینظام

(Huggan and Tiffin, 2015: 100ّ؛ امّا هر قصه) ،ای متعلّق به هر ملّت یا سرزمینی

متنی فرهنگ متعلّق به راویان و خالقان قصّه متنی و برونای از عناصر درونحامل پاره

های آن فرضناگزیر به فرهنگ خود و پیششاعران و نویسندگان سبک شبانی، »است. 

های ها و تنشفرضتعلّق دارند. به این ترتیب، ساخت شبانی همواره آشکارکنندة پیش

عنوان یکی از نخستین های دوگانه به(. تقابل127: 1397، 1)گیفورد« زمان خود است

انسان حدّاقل از »اند. راهبردهای معنایی در فرایند شناختی انسان، نقش مهمّی ایفا کرده

های دوتایی پی برده است؛ برای مثال، ارسطو در دورة کلاسیک، به اهمیت تقابل

کند: صورت/ مادّه، طبیعی/ های اساسی را بدین شکل اعلام میمتافیزیک، تقابل

، 2)چندلر« غیرطبیعی، فعّال/ منفعل، کل/ جزء، وحدت/ کثرت، قبل/ بعد، وجود/ عدم

شان همواره شناختی -سبب قدمت و کارکرد معرفتیهای شبانی نیز به. قصهّ(159: 1386
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حضور دوگانۀ شهر و روستا، »اند. های دوگانه بودهبستر مناسبی برای حضور تقابل

دهندة تلاشی های روستایی، نشانگرایی، تجلیل و تأسّف در قصیدهگرایی و واقعآرمان

(. بر این اساس، 26: 1397)گیفورد، « بسیار حیاتی استاست که برای فضای شبانی، 

توان ساخت دوگانۀ مطلوب/ نامطلوب و فرهنگ/ نافرهنگ در متون روایی شبانی را می

یکی از عملکردهای بنیادین »جهان راویان و پدیدآورندگان قصهّ تعمیم داد. به زیست

« گیردها نشئت میین تقابلهای فرهنگی ما از اهاست... کنشذهن آدمی، خلق تقابل

انگاری، ازجمله مبادی معرفتی و شناختی انسان در طول (. دوگانه77: 1384، 1)برتنس

تاریخ به شمار آمده و در تکامل ظرفیت شناختی انسان، نقش اساسی ایفا کرده است. 

 2کوبسنهای عمیقی در پیشرفت بشر داشته است. یاانگاری، ریشهآید دوگانهبه نظر می»

« اند که درک تقابل دوتایی، اوّلین فعّالیت منطقی در کودکان استمشاهده کرده 3و هله

(. تضاد میان آلوده و ناآلوده، همساز و ناهمساز، بهنجار و نابهنجار، 158: 1386)چندلر، 

ارزش و ضدّارزش، فرهنگ و نافرهنگ، متن و نامتن، خود و دیگری، امر بجا و امر 

چیزی اینکه چه»کند. شناسی فرهنگی ناگزیر میا را از ورود به حوزة نشانهنابجا و... م

« آید، به موقعیت اجتماعی سوژه بستگی داردچیز ناهمساز به شمار میهمساز و چه

(. طرح مفاهیمی دوگانه همچون مطلوب/ نامطلوب، 169: 1392، 4)یورگنسن و فیلیپس

دو فرهنگ متضاد باشد.  شای مطالعۀتواند راهگهمساز/ ناهمساز و مانند آن می

ها یا در مند همۀ عواملی است که در تولید و تفسیر نشانههای دوگانه، مطالعۀ نظامتقابل»

ک« فرایند دلالت شرکت دارند های شبانی، (. راویان قصه326ّ: 1385، 5)مکاری

برند. کار میحال، کاربردی را در خصوص عناصر روایی به هایی ساده و درعینتکنیک

های دوگانه در بازنمایی عناصر روایی برای کارگیری تقابلیکی از این راهبردها، به

توانند برای نظم بخشیدن به های دوشقّی میتقابل»بخشیدن به روایت است. انسجام
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گرایی تا این حد در ترین عناصر به کار روند و به همین دلیل است که دوشقّینامتجانس

(. در این میان، یکی از رویکردهای راوی 25: 1388، 1)کالر« ها فراگیر شده استتهنوش

در معرفّی شخصیت، تفکیک و تمایزگذاری میان کارگزاران خودی و غیرخودی، 

 دوست و دشمن، آشنا و بیگانه، دیو و انسان و... است.

 . بیان مسئله1-1

عنوان بخشی ها بهشود. قصهّامل میادبیات شبانی، بخش مهمّی از ادبیات عامیانه را ش

هایی است که تحقّق آن در دنیای واقعی ممکن از ادبیات شبانی، شامل آمال و خواست

تواند شناخت زوایای درونی گذشتگان را فراهم ها مینیست؛ به همین دلیل، بررسی آن

سیر  های شبانی، تعامل و تقابل میان دو فرهنگ خودی و دیگری، دردر قصّهسازد. 

وجوگر درپی دستیابی به برخی ها قهرمان جستروایت مشهود است. در بیشتر این قصّه

هایی که در سطح محتوا و ساختار امور مطلوب و ارزشی است. تضاد، تقابل و پارادوکس

های شبانی وجود دارد، بستر مناسبی برای تحلیل و و گاهی حتّی در عناوین قصهّ

آید. یکی از مسائل مطرح در حوزة ادبیات شبانی، مار میموشکافی تحلیلگران به ش

ها... علاقۀ آگوستینی به تجزیۀ این تقابل»هاست. ها و پارادوکسبررسی این دست تقابل

کند که در خود این بینش نیز ثابت است. تأکید عمده در اینجا بینشی از خلقت ایجاد می

)گیفورد، « انگیزدیروهای طبیعت را به تنش برمیبر نظم و ترتیب است؛ امّا این ساختار، ن

ها مستلزم تعامل با دیگری )غیر یا (. گاهی فرایند دستیابی به ارزش در قصه53ّ: 1397

ها در ادبیات شبانی، بیگانه( و طرد امر ناهمساز در فرهنگ دیگری است. مبحث تقابل

در ادبیات شبانی، اعم از قصّه،  آید.از عمده عناصر معرّف این نوع ادبیات به شمار می

توان نشان داد. تقابل و تضاد میان هایی برجسته را میترانه، معمّا و مثل، همواره تقابل

بزرگ/ کوچک، خیر/ شر، نیکی/ بدی، انسان/ دیو و مانند آن، ازجمله عناصر متقابلی 

شبانی از ابتدای تاریخ  ادبیات»شوند. های شبانی دیده میهستند که با بسامد زیاد در قصّه

اش... از تنش بین شهر کوچک نزدیک دریا و روستای کوهستانی چوپان، بین طولانی
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نشینی و بازگشت، بهره زندگی درباریان و زندگی چوپان، بین انسان و طبیعت، بین عقب

 (.23)همان: « برده است

ناسا، در پی یافتن عنوان فاعل شهای شبانی کردی، قهرمان قصّه بهدر بیشتر قصهّ

های مجاور و حتّی بیگانه، تعامل برقرار ای ارزشی یا انجام کار دشوار با فرهنگابژه

طلبد تا به امر مطلوب کند. در این میان، قهرمان، بسیاری از امور نامطلوب را به نبرد میمی

صر متضاد در های دوگانه و عناو همساز دست یابد. تری گیفورد بارها بر اهمیت تقابل

عملکرد انتقادی ادبیات شبانی بر پایۀ نحوة برخورد »ادبیات شبانی تأکید کرده است. 

توان (. بر این اساس، می38)همان: « های درونی بین متضادهاستنویسنده در مورد تنش

شماری دانست که در جهان پیرامون و محیط های بیمتون شبانی را عرصۀ ستیز دوگانه

های غالب در نظام زبانی ود دارند؛ چراکه این نوع ادبیات، بازنمایی گونهروستا وج

هر جزء »روستاییان و گویندگان متون این نوع، اعم از قصهّ، شعر و چیستان است. 

، 1)لچت« شوددهندة یک نظام زبانی بر اساس تقابل دو متناقض منطقی ساخته میتشکیل

1378 :134 .) 

ی هاای و روایی در قصّههای نشانهاست به بررسی نقش تقابلپژوهش حاضر کوشیده 

شبانی کردی بپردازد. منطقۀ خاومیرآباد شهرستان مریوان در نقطۀ صفر مرزی میان ایران 

مربوط به گویش رسمی زبان کُردی  و اقلیم کردستان عراق، بخش وسیعی از ادبیات

ای برای بررسی و تعمیم شایسته )گویش سورانی( را در خود جای داده و واجد ظرفیت

نتایج تحقیق به بخش فراوانی از ادبیات کُردی است. همچنین نظر به قرابت و اشتراکات 

زبانی و ادبی فراوان در میان زبان و ادبیات فارسی و کُردی، تحقیق حاضر، زمینۀ مناسبی 

و کُردی فراهم برای یافتن و تعمیق پیوندهای چندسویه در میان زبان و ادبیات فارسی 

های عامیانۀ کُردی منطقۀ خاومیرآباد خواهد ساخت. بدین منظور، چهار قصّه از قصّه

تحقیق و تحلیل ادبیات چوپانی در مناطق »مریوان از رسالۀ دکتری پژوهشگر با عنوان 

عنوان حجم به« روستایی شهرستان مریوان )مطالعۀ موردی بخش خاومیرآباد مریوان(

                                                           

1. Lechte 
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های شبانی زینش شده تا با رویکرد استقرایی، نتایج تحقیق به سایر قصّهنمونۀ تحقیق گ

های موردمطالعه در تحقیق حاضر، طی مصاحبه با قصّهمشابه کُردی تعمیم یابد. 

صورت مکتوب درآمده است. بار بهگویان محلّی گردآوری شده و برای نخستینقصهّ

ها ه از زبان راویان محلّی و شهرت قصّهشدن قصّمعیار انتخاب حجم نمونه، بسامد روایت

گویان و افراد محلّی، با چهار ای که بیشتر راویان و قصهّگونهدر میان مردم بوده است؛ به

های پژوهش حاضر در تحلیل نشانهشده در پژوهش حاضر، آشنا بودند. قصّۀ انتخاب

 عنوان پشتوانۀهنگی بهشناسی فرها و نشانهزبانی و روایی، از دو مبحث اصلی تقابل

 تفسیری تحقیق بهره برده است. 

 و ضرورت تحقیق . پیشینه1-2

های کُردی انجام شده، بسیار محدود است. آنچه هایی که در باب قصهّپژوهش

هاست. در این تاکنون از منابع کُردی و فارسی ذکر شده، صرفاً در امر گردآوری قصّه

، یردکُ یهاافسانه صل کارشان اشاره کرد. آثاری چونتوان به مستشرقان و حامیان، می

وبا گردآوری  ن و اسکار  1قنات کرد  ، گردآورییردکُ یهاافسانه، (1380)  2ما

از اُردیشانه سسیل و سسیله  های کُردانافسانه(؛ 1390)  3رودنکومارگاریتا باریسوونا 

( از این دسته 1370) 4با گردآوری روژه لِسکو های کهن کُردیداستان( و 1386سسیل )

های افسانه و قصّهو  (1392فسانۀ موکریان )و ئه کرچیهستند. همچنین به آثاری مانند 
افسانه ( و 1379دادی )، گردآوری اللههای کُردیافسانهاهتمام سلیمی، ( به1390)کُردی 

 توان اشاره کرد.( می1366، گردآوری درویشیان )های کُردیو متل

، به «های کُردیشناسی پریان در قصّهریخت»( در مقالۀ 1394ابراهیمی )پارسا و 

ها و اشتراکات ساختاری آن ها و نمایاندن میزان تفاوتبررسی و تعیین ساختار این قصهّ

 یردزبان کُ عامیانۀنقش زن در داستان  یبررس»اند. در مقالۀ پرداخته 5با الگوی پراپ
                                                           

1. Kanat  kurdoev  

2. Oskar Mann 

3. Margarita Borisovna Rudenko 

4. Roger Lescot 

5. Vladimir Yakovlevich Propp 
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 واکاویبه  ،(1398خواه )تهمّی و تهمّ، نوشتۀ «پراپ ریمیولاد یۀکرمانشاه بر اساس نظر

 پرداخته شده است. مربوط به آن در دو داستان  یهایشکارینقش زنان و خو

های نوین ادبی، راهگشای ای در خوانشرویکردهای تلفیقی، بینامتنی و بینارشته

ای در میان قبال ویژههای اخیر با استمتنی بوده و در سالهای درون و برونبرخی ابهام

های ادبی های مختلف علوم انسانی مواجه شده است. ادبیات و خوانشپژوهشگران رشته

های سبب برخورداری از وسعت موضوع، همواره ظرفیت تلفیق و ترکیب نظریهبه

های دیگر متفاوت زبانی، روایی، ادبی و فرهنگی را دارند. تعامل میان ادبیات و رشته

دهد. های ناشناختۀ متون ادبی را به دست مینسانی، دستاوردهای نوینی از سویهعلوم ا

های شبانی کُردی و رویکرد ازآنجاکه تاکنون پژوهش مستقلّی در خصوص قصهّ

ها صورت نگرفته است، پژوهش حاضر با های زبانی و روایی آنتعاملی نشانه-تقابلی

شناختی و کارگیری ابزارهای زبانی، نشانهای و با بهبینارشته-رویکردی تلفیقی

 شناختی، از هر نظر، نو و بایسته و درخورِ انجام است.روایت

 . خلاصة چهار قصّة شبانی کردی1-3

 : قصّة چهل برادر1. قصّة شمارة 1-3-1

زمین چهل دختر. پسران پادشاه زمین چهل پسر داشت و پادشاه مغربپادشاه مشرق

ها را داشتند. نام زمین بودند و قصد وصال با آندختران پادشاه مغربزمین عاشق مشرق

میرد و پسران پادشاه، زمین احمد بود. پس از مدتی پادشاه میپسر کوچک پادشاه مشرق

کنند. نزدیک صبح، ملک گیرند. شبی در قبرستانی اتراق میزمین در پیش میراه مغرب

رود. چشمه کمی دور است. وقتی از چشمه می سمت چشمهاحمد کتری را برداشته و به

اند. ها همگی به سنگ تبدیل شدهبیند تمام کاروان برادرها، شترها و اسبگردد، میبرمی

دنبال نور شدن است. بهبیند که نور چراغی درحال دورملک احمد در دوردست می

لولند. یند که چهل دیو در غار میبرسد. از دهانۀ غار میرود تا به دهانۀ غاری میچراغ می

گوید: مادر گیرد و با هیجان میرود و دیو مادر را در آغوش میبا عجله به درون غار می

مان گشتم تا پیدایش کردم. من جان! چقدر دلم برایت تنگ شده بود. چقدر دنبال خانه
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شود. دیو مادر یهایش را جویا مهنگام احوال دیو و بچّهگم شده بودم. ملک احمد شب

دانند از چه زمین هستند و نمیگوید: پسرم، برادران تو عاشق دختران پادشاه مغربمی

آسانی این کار را گوید: مادر جان، من بهها وصلت کنند. ملک احمد میراهی با آن

کنم. ملک ونه برادرم عقد میدهم و چهل دختر پادشاه را برای خود و سیانجام می

کند کند و داخل توبره میولوچۀ دیوها را جدا میکشد و لبد تمام چهل دیو را میاحم

های تمشک مخفی اند، زیر بوتهو در نزدیکی کاروان برادران که به سنگ تبدیل شده

گوید: پسرم، پس برادرهایت کجا گردد. دیو مادر میسمت غار دیو بازمیکند و بهمی

گوید: مادر جان، بیا شادی کنیم و برقصیم. تی؟ ملک احمد میهستند؟ چرا تنها برگش

من دختران پادشاه را به عقد برادرهایم درآوردم و پادشاه امشب اجازه نداد برگردند و 

کند. آخر شب می خواست که مهمان او باشند. دیو مادر هم شروع به رقصیدن و شادی

گذارد و نوازشش ر آغوش خود میشوند، ملک احمد سر دیو مادر را دکه خسته می

پرسد: مادر، اگر کسی تبدیل به سنگ شده باشد، کند. در این حین، از دیو مادر میمی

گوید: پسرم، دور از جان، من چطور باید دوباره به حالت اوّلش برگردد؟ دیو مادر می

ن را بکوبد دور از جان من، اگر من مُردم، کسی باید جگر من را بجوشاند و بر سنگی آ

کس بزند که به سنگ تبدیل شده. با این کار، انسان یا و با کف و آب، آن را بر آن

گردد. ملک احمد حیوانی که به سنگ تبدیل شده، دوباره به حالت اوّل خود برمی

گوید: من وقتی شوی؟ دیو مادر میخوابی، چه حالتی میپرسد: مادر، تو وقتی میمی

رود. ملک احمد، زند. بعد از مدتّی، دیو مادر به خواب میم بیرون میخوابم، چشمانمی

جوشاند شکافد. جگرش را در آب میدارد و سینۀ دیو مادر را میخنجر پادشاه را برمی

زند. همگی به حالت اوّل شده میها و شترهای سنگو کف آن را بر برادران و اسب

کند. روز از خواب بیدار مینش را بعد از چهل شبانهگردند. ملک احمد برادراخود برمی

شدن دیوها و افتادن جسد شوند، ماجرای کشتهصبح زود که اهل قصر از خواب بیدار می

دهد کند. پادشاه به جارچیان فرمان میای در قصر برپا میها در حیاط پادشاه، همهمهآن

کند هرکس شوند. پادشاه اعلام میع میتمام مردم شهر را جمع کنند. تمام مردم شهر جم
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دهم. ملک احمد عنوان پاداش به او میاین دیوها را کشته باشد، هرچه از من بخواهد، به

ام. ما چهل برادر هستیم گوید: قربان، من این کار را کردهشود و میدر قصر حاضر می

د داریم با چهل دختر شما زمینیم. اگر پادشاه صلاح بدانند، قصو پسران پادشاه مشرق

روز شادی و رقص و پذیرد و هفت شبانهازدواج کنیم. پادشاه خواستۀ ملک احمد را می

زمین زمین و دختران پادشاه مغربپایکوبی در مراسم عروسی پسران پادشاه مشرق

 (.یاریهوشحسن  سلیمی وکافیه پاچیده، فائق شود )مصاحبۀ برگزار می

 : قصّة آفتاب مهتاب2 . قصّة شمارة1-3-2

مردی دو زن داشت و از هرکدام یک دختر. همسر دوم و دخترش زشت و بدرفتار 

زیر و زیبارو بودند. دختر همسر اوّلش بودند؛ امّا همسر اوّل و دختر همسر اوّلش سربه

اش ریسیکرد و با پشم گوسفندان، ریسندگی. روزی در صحرا دوک نخیچوپانی می

دیوی که دنبال دوک ریسندگی داخل غار رفت. مادهی افتاد. دختر جوان بهبه دهانۀ غار

است یا نان  در غار بود، دختر را اسیر کرد. برایش نان پخت و پرسید: نان من خوشمزه

مادرت؟ دختر گفت: نان تو خوشمزه است. دیو سرش را روی زانوی دختر گذاشت تا 

ست یا موهای مادرت؟ دختر گفت: موهای نوازشش کند. به دختر گفت: موهای من زیبا

تر، دو چشمه هست. یکی زلال و دیگری تو زیباست. دیو به دختر گفت: برو پایین

اندازة آفتاب و مهتاب، آلود. از چشمۀ روشن، آب به صورتت بزن. دختر با این کار بهگل

یاورد. دیو زیبا و روشن شد. دختر از دیو خواست به چشمه برود و با الک برایش آب ب

هرچه الک را پر از آب کرد، هیچ آبی در آن نماند. دختر از این فرصت استفاده کرد و 

بابایش او را زندانی کرد و گفت: باید راز از غار گریخت. وقتی به خانه رسید، زن

بابا گفت: از فردا زیباشدنت را به من بگویی. دختر، ناگزیر ماجرا را تعریف کرد. زن

ریسی را به درون ان است. تو باید در خانه بمانی. دختر زن دوم، چوب نخدختر من چوپ

ترم یا مادرت؟ دختر گفت: غار انداخت و وقتی دیو را دید، دیو از او پرسید: من زیبا

تر مادرم زیباتر است. تو خیلی زشتی. دیو برایش نان پخت و گفت: نان من خوشمزه

است. نان مادرم. دیو به دختر گفت: برو از چشمۀ است یا نان مادرت؟ دختر گفت: معلوم 
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آلود به صورت دختر خورد، محض اینکه آب گلآلود صورتت را بشوی. بهگل

گوشتی بر پیشانی دختر سبز شد. دختر به خانه برگشت. مادرش بر سر و صورت تکّه

اش از دریچۀ هکرد که تیلبازی میای نبود. یک روز پسر پادشاه تیلهخودش زد؛ امّا چاره

دنبال تیله، سرش را از دریچه داخل بام به اتاق دختر زیبا )آفتاب مهتاب( افتاد. او بهپشت

برد. دختر زیبا را که دید، عاشقش شد و از پدر خواست دختر چوپان را به عقدش 

خواست. دربیاورد. هرچه پدر و اطرافیانش او را نهی کردند، نپذیرفت و همان دختر را می

روز جشن برپا کردند. ناگزیر، پادشاه دختر چوپان را برای پسرش عقد کرد و هفت شبانه

بابا آفتاب مهتاب را زندانی کرد و لباس عروس روزی که قرار بود عروس را ببرند، زن

برد و وقتی به حجله و تور سر عروس را به تن دختر خودش پوشاند. شاهزاده، عروس را 

بابا هم بلافاصله دو جلّاد را اجیر دختر را از کاخ بیرون کرد. زن رفت و اوضاع را دید،

آلودش های خونها سپرد تا در بیابانی او را بکُشند و لباسکرد و آفتاب مهتاب را به آن

آورند و هایش را از تنش دررا برای او ببرند. جلّادها دلشان نیامد دختر را بکشند. لباس

بابا تحویل دادند. های آفتاب مهتاب زدند و به زنرا به لباسدو کلاغ را کشتند و خون 

های تمشک مخفی کرد. چوپانی با گلّه از راه رسید. دختر بیچاره، خود را داخل بوته

دختر از چوپان خواهش کرد گوسفندی بکشد و گوشت و جگر را برای خودش بردارد 

کرد و از آنجا دور شد. از قضا و فقط پشم گوسفند را به او بدهد. چوپان این کار را 

های شاهزاده که از شکار بازگشته بود، به بوتۀ تمشک و چشمه نزدیک شد. سگ

کنان بوته را محاصره کردند. شاهزاده، دختر را که زیر پشم گوسفند پنهان شاهزاده پارس

 کشید. شاهزاده از مادرش خواست که جایی به دختر بدهد تا در میانشده بود، بیرون 

الهویه بودنش کنجکاوی خدمتکاران به چوپانی مشغول باشد. پوشش دختر و مجهول

شاهزاده را برانگیخت. روزی دختر را تعقیب کرد. دختر، گلهّ را در سایه استراحت داد 

و خود به داخل رودخانه رفت. پشم گوسفند و خود را شست که شاهزاده او را دید و 

است آن شب، دختر چوپان شامش را برایش ببرد. هنگام از مادرش خوعاشقش شد. شب

آفتاب مهتاب شام را به اتاق شاهزاده برد. شاهزاده خنجر کشید و پشم گوسفند را از تن 



 

 269 ــــــــــــــ های شبانی کردیهای زبانی و روایی در قصهّنشانهتعاملی -کارکرد تقابلی

 

 

آفتاب مهتاب درید و از دختر پرسید ماجرا چیست؟ آفتاب مهتاب تمام ماجرای رسوایی 

اخت و جامۀ بانوان دربار بابا و خواهر ناتنی خودش را تعریف کرد. شاهزاده او را شنزن

روز مراسم جشن پوشاند و خبرِ یافتن آفتاب مهتاب را به پادشاه داد. هفت شبانهرا بر او 

ساله، 59کافیه پاچیده، بابا و دخترش را از شهر بیرون راندند )عروسی گرفتند و زن

 (.روستای نی

 : قصّة هفت برادر3. قصّة شمارة 1-3-3
پسر داشت. پسر کوچک پادشاه، احمد نام داشت. پادشاه  زمین، هفتپادشاه مشرق

سبب همین عزیزبودنش او را ملک او را بیشتر از دیگر فرزندانش دوست داشت و به

زمین نیز هفت دختر داشت که پسران پادشاه کرد. پادشاه مغرباحمد خطاب می

وی خطاب به ها را داشتند. اواخر عمر پادشاه بود. زمین قصد ازدواج با آنمشرق

روز، هر شب بر فرزندانش وصیتی کرد و گفت: بعد از مرگ من، حتماً تا هفت شبانه

سر مزار من بیایید. پس از مدتی پادشاه مُرد. شب اوّل بعد از مرگ پادشاه، ملک احمد 

به برادر بزرگش وصیت پدر را یادآور شد و از وی خواست که بر سر مزار پدر برود؛ 

تر در جواب گفت: پدر مُرده، وصیتش را باد برده. ملک احمد سوار بر امّا برادر بزرگ

ولوچۀ اسب پدر بر سر مزارش رفت. دیوی نزدیک شد. ملک احمد دیو را کشت. لب

های قصر پنهان کرد. تا آورد و در یکی از اتاقای به قصر دیو را قطع کرد و در توبره

تی گذشت. پادشاه کشور همسایه، هفت دختر شد. مدروز این کار تکرار میهفت شبانه

هایی حفر کرده بود که چهل ای مردآزما به راه انداخته است. پادشاه چاهداشت و مسابقه

گز عرض و چهل گز عمق داشتند. درون چاه پر از حربه و نیزه بود. پادشاه جار زد که 

آورم. به عقد او درمیهرکس بتواند با اسب خود از روی چاه بپرد، یکی از دخترانم را 

تر به ملک برادران ملک احمد تدارک رفتن به مراسم پادشاه را دیدند. برادر بزرگ

بری. ملک احمد احمد گفت: کچل! تو حق نداری با ما بیایی. آبرویمان را نزد پادشاه می

پوشید، خنجر پدرش را برداشت و با پس از رفتن برادرانش جامۀ سیاه شاهانۀ پدرش را 

سمت میدان مسابقه تاخت. تمام شهر و مردم شهرهای همسایه به تماشای اسب پدرش به
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این مسابقه آمده بودند. ملک احمد از روی چاه پرید. دختر بزرگ پادشاه را بر پشت 

برد و نوکر و های قصر خود نشاند و رفت. ملک احمد دختر پادشاه را به یکی از اتاق

گونه ادامه یافت و ملک احمد شت. هفت روز متوالی همانهایی در اختیارش گذاندیم

هفت دختر پادشاه را به قصر آورد و شب هفتم، ماجرا را به برادرانش گفت. ملک احمد 

اتّفاق هم به قصر پادشاه بروند و تر خواست که بهبرادرانش را بخشید و از برادر بزرگ

ماجرا آگاه شد، با خوشحالی  هفت دخترش را از او خواستگاری کنند. پادشاه که از

روز عروسی و شادی برپا کردند. آورد و هفت شبانهدخترانش را به عقد هفت برادر در

هایی داشت که تنها سه سال بعد، پسر پادشاه به مرضی لاعلاج دچار شد. بدنش زخم

علاجش پر سیمرغ بود و سیمرغ هم در کوه قاف. پادشاه، ملک احمد را احضار کرد و 

تواند پر سیمرغ را تهیّه کند، تویی. فت: زندگی پسرم را نجات بده. تنها کسی که میگ

ملک احمد فرمان پادشاه را پذیرفت و راه کوه قاف را در پیش گرفت. در بیابانی، بسیار 

تشنه شد. بر سر چاهی رسید. سر در درون چاه برد. سنگی از زیر پایش لغزید و ملک 

آب بود. ملک احمد هرچه تلاش کرد، . چاه، عمیق و بیاحمد به درون چاه افتاد

نتوانست از چاه بیرون بیاید. از فرط خستگی به خواب رفت. در خواب، ندایی به او رسید: 

ملک احمد، اگر خوابی، به دل آگاه باش. اگر بیداری، با چشم خود ببین. اکنون دو 

اه، یکی سفید. اگر بتوانی بر کنند. یکی سیقوچ بر دو سنگ درون این چاه مبارزه می

رساند؛ امّا اگر بر قوچ سیاه بیفتی، پشت قوچ سفید بپری، تو را روی زمین و بیرون چاه می

برد. ملک احمد از خواب بیدار شد و دید که دو هفت طبقۀ دیگر تو را به زیر زمین می

ش کرد بر کنند. ملک احمد با یک جهش تلاقوچ، یکی سفید و یکی سیاه مبارزه می

پشت قوچ سفید بنشیند؛ امّا روی قوچ سیاه افتاد و هفت طبقۀ دیگر به زیر زمین رفت و 

قدر رفت بیهوش شد. از خواب که بیدار شد، به راه افتاد. بیابانی گرم و سوزان بود. آن

تا به یک شهر رسید. در حاشیۀ پایین شهر، به خانۀ پیرزنی رفت و آب خواست. پیرزن 

قدر گرم است؟ پیرزن او داد. ملک احمد گفت: مادر، چرا آب شهر شما اینآبی گرم به 

گفت: اژدهایی بر سر چشمۀ آب این شهر تسلّط دارد و مقدار کمی جیرة آب را برای 
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کند. آن هم در قبال دادن جوانان مردم. هر هفته باید یکی از جوانان این شهر رها می

یمان رها سازد. از قضا آن هفته، نوبت دختر شهر، خوراک اژدها شود تا اندکی آب برا

پادشاه رسیده بود که خوراک اژدها شود. پادشاه جار زد هرکس بتواند اژدها را نابود 

بخشم. ملک احمد به جنگ اژدها رفت و اژدها کند، هرچه در این دنیا بخواهد، به او می

و با کف دستش بر را کشت. در این حین، دختر پادشاه دست بر خوناب اژدها گذاشت 

ای زد. پادشاه جار زد هرکس این کار بزرگ را انجام داده، بیاید پشت ملک احمد ضربه

تا به او پاداش بدهم. از همان فاصلۀ دور، دختر پادشاه، قهرمان را شناخت و گفت: همین 

مرد بود که اژدها را کشت. به ملک احمد گفتند پشت به جمعیت بایستد. جای انگشتان 

دست دختر پادشاه بر شانه و کتف ملک احمد آشکار شد. پادشاه از ملک احمد  و کف

اش را مطرح کند. ملک احمد از پادشاه خواست او را به روی زمین خواست تا خواسته

برد. سیمرغ پذیرفت او را به روی زمین بازگرداند. پادشاه، ملک احمد را نزد سیمرغ 

روز پرواز کرد. در میان راه، سوار شد. چهل شبانه بازگرداند. ملک احمد بر بال سیمرغ

خوراند. روز چهلم روی زمین رسیدند. ملک احمد مدام خوراک و گوشت به سیمرغ می

سیمرغ پَر خود را به ملک احمد داد و گفت: روی هر زخمی بکشی، فوراً آن زخم 

بهبود بخشید. شود. ملک احمد به قصر رفت. پر سیمرغ، زخم پسر پادشاه را خوب می

فاطمه رحیمی، روز شادی کردند و برای همیشه با شادی زندگی کردند )هفت شبانه

 (.رشهروستای برده

 فاتیله: 4. قصّة شمارة 1-3-4

زنی هفت پسر داشت و برادران آرزو داشتند مادرشان فرزند دختری بیاورد تا 

کنند؛ امّا پیش از ترک خانه قصد شکار، خانه را ترک میخواهری داشته باشند. پسران به

گویند اگر دختر آوردی، جارویی بر سردر خانه آویزان کن و اگر به مادرشان می

سردر حیاط بیاویز؛ چون اگر فرزندت پسر باشد، ما  فرزندت پسر بود، تیر و کمان را بر

هایشان که آدم خوبی نبود، این سخن را مانیم. یکی از همسایهدیگر در این سرزمین نمی

آورد و جارویی بر شنید. پسران، خانه را ترک کردند و مادرشان فرزند دختری به دنیا 
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داشت و تیر و کمانی آویزان کرد. رشان جارو را بسردر حیاط آویزان کرد؛ امّا همسایه

شان آویزان گشتند و دیدند که تیر و کمانی بر سردر حیاط خانههفت برادر از شکار باز

است؛ به همین دلیل، آنجا را ترک کردند و به جای دوری رفتند و بازنگشتند. فرزند 

کلاغ، هفت  زدند. فاتیله با راهنماییکم بزرگ شد. او را فاتیله صدا میدختر کم

ابان و کوه و درّه و بلندی را طی کرد. روز هفتم به خانۀ برادرانش رسید روز راه بیشبانه

داد و خود را در خانه پنهان روز، روزها کار منزل برادران را انجام میو هفت شبانه

تر به برادر کوچکشان گفت که در خانه بماند تا ببیند کرد. روز هفتم، برادر بزرگمی

موضوع چیست. روز هفتم برادر کوچک از ماجرای فاتیله آگاه شد. برادرانش که از 

گشتند و از ماجرا آگاه شدند، همگی خوشحال و شادان جشن گرفتند. روزانه شکار بر

داد. برادر ماند و کارهای خانه را انجام میرفتند و فاتیله در خانه میبرادران به شکار می

گفت مراقب باش این آتشدان هرگز بدون آتش نماند؛ چون اگر آتش تر به فاتیله بزرگ

خاموش شود، دیگر آتش نداریم. یکی از روزها فاتیله دید اجاق و آتشدان سرد شده و 

سمت آن دوید. تا آتشی در آن باقی نمانده است. فاتیله سوسویی از دوردست دید و به

روشن است و دیوی در آن  نزدیک آن رفت و دید لانۀ دیوی است که آتش در آن

خفته. فاتیله از دیو، آتش خواست. دیو با شنیدن صدای نازک و لطیف فاتیله خوشحال 

خواند و گفت اگر کمی موهایم را نوازش کنی، به تو آتش شد و فاتیله را به جلو فرا

 پرسید: موهای من زیباترند یا موهایدهم. فاتیله موهای دیو را نوازش کرد. دیو می

مادرت؟ فاتیله در جواب گفت: معلوم است. موهای تو بسیار زیباست. موهای مادرم 

سفید شده. در این لحظه، قطرة اشکی روی دیو لغزید. دیو پرسید که چه شد؟ فاتیله 

فکری به ذهنش رسید. تصمیم گرفت دیو را فریب بدهد. به دیو گفت: دیروز این موقع، 

آورد. دیو به چشمه رفت و هرچه الک را آب کرد، مادرم از چشمه با الک برایم آب 

سرعت یک هیزم با شعلۀ آتش شد. فاتیله بهسودی نداشت؛ چون فوری خالی می

برداشت و از لانۀ دیو خارج شد. دیو برگشت و دید فاتیله نیست. فاتیله به خانه رسید. 

انۀ فاتیله و هفت دیو تا نزدیک خانۀ فاتیله رفت. از فردای آن روز، هر روز دیو به خ
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خواست انگشتش را از سوراخ در خارج کند تا آن را بمکد. رفت و از فاتیله میبرادر می

قدر ضعیف روز این ماجرا تکرار شد. فاتیله آنکرد. تا چهل شبانهفاتیله هم این کار را می

چار ناشد که رنگ صورتش به زردی رفت. برادرانش از او پرسیدند چه شده؟ فاتیله به

تر خشمگین شد و گفت باید دیو را بکشیم. هفت ماجرا را تعریف کرد. برادر بزرگ

برادر شروع کردند به کندن چاهی بزرگ. در سرسرای خانه چاهی کندند و فرشی بر 

آن پهن کردند. فاتیله دیو را به خانه دعوت کرد. دیو با خوشحالی وارد خانه شد و درون 

از مردنش به فاتیله و له با خاک او را دفن کردند. دیو قبلچاه سقوط کرد. برادران فاتی

هفت برادرش گفت خاک من را هرگز خیس نکنید؛ چون اگر خیس شود، از آن پیازی 

شوید. سه سال بعداز روید و اگر شما آن پیاز را بخورید، به گوسفند تبدیل میمی

آب ریخت. از آن خاک  شدن دیو، یک روز فاتیله ناخواسته روی خاک چاه دیو،کشته

پیاز رویید. برادران از فاتیله خواستند که با آن پیاز، نان محلّی )کلانه( برایشان بپزد. 

برادران کلانه را خوردند و همگی به گوسفند تبدیل شدند. فاتیله هفت سال چوپان 

برادرانش شد. روزی بر سر چشمۀ آبی، غمگین نشسته بود. کلاغی از دور به او گفت: 

خواهی دوباره برادرانت به شکل اوّل خودشان برگردند، کمی از فضولات من ر میاگ

را با جلبک و خزة این چشمه ترکیب کن و به برادرانت بزن تا به شکل اوّلشان درآیند. 

آورد. بعد از مدتّی، همگی تصمیم فاتیله با این کار، دوباره هفت برادرش را به دست 

علی اسباب سفر بستند و به خانۀ خود، نزد مادرشان برگشتند )گرفتند به خانه برگردند. 

 (.بیلو یروستا ساله، ساکنمرادیان، شصت

 های شبانی کردیهای دوگانه در قصهّ. تقابل2
هایی هستند که در هر دو سطح ها و تقابلهای شبانی کُردی، عرصۀ ستیز تعاملقصهّ

متنی را بر بنیاد بینش کلاسیک و اساطیریِ متنی و برونزبانی و روایی، عناصر درون

شده در پژوهش ها در چهار قصّۀ بررسیاند. تقابل و تعامل نشانهدوشقّی بازنمایی کرده

شود )پراپ، غیبت قهرمان )ترک خانه( آغاز می حاضر، از منظر روایی، از خویشکاری

یابد. خانه، ادامه می ( و طی فرایند گذر از آسیب تا خویشکاری بازگشت به60: 1368
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دی با دیگریِ مجاور و گاه، دیگریِ مثابۀ نمایندة فرهنگ خودر این فرایند، قهرمان به

، قهرمان قصهّ )ملک احمد( 1کننده است. در قصّۀ شمارة بیگانه، در تعامل و تقابلی تعیین

فرهنگ زمین( با قصد انجام کار دشوار )به عقد درآوردن چهل دختر پادشاه مغرببه

عنوان فرهنگ بیگانه جهان دیو بهفرهنگ و با زیستعنوان بیشزمین بهپادشاه مغرب

طرفی است که فرهنگ در بهترین حالت، نافرهنگ آن»کند. )نافرهنگ( تعامل برقرار می

(. در این قصهّ، ملک احمد به 171: 1390)سجودی، « تواند از آن صحبت کندتنها می

نهد. جهان زیست دیوها و که محلّ زندگی دیوهاست( قدم می سرزمین بیگانه )غاری

قهرمان و سرزمین « خود»ها، در تضاد با حضور ملک احمد در غار محلّ زندگی آن

: 1391متعلّق به فرهنگ خودی قرار دارد؛ امّا یکی از مراحل ستیز و سفر قهرمان )کمبل، 

آید. به امر مطلوب به شمار می ( در راستای دستیابی9: 1390؛ نیز نک: ویتیلا، 190

ترین اندازد که آرکائیکاش میانگاریحضور بیگانه، سوژه را به یاد ستیز آلوده»

، 2(. در قصّۀ شمارة 51: 1389)ال. مارکانو، « احساس انسان از سیر جدایی و طرد است

دم بگذارد شود به لانۀ دیو قاش ناچار میشدهریسی گمآفتاب مهتاب در پیِ دوک نخ

کند. در قصّۀ و با تعامل ایجابی خود، دیگری را به همراهی و کنش مثبت متقاعد می

، ملک احمد، قهرمان قصهّ، با حضور بر مزار پدرش، با جهان دیو به ستیز و 3شمارة 

آید تا نظم گونه، در پی زدودن نافرهنگ و دیگری بیگانه برمیپردازد و بدینتقابل می

نیز فاتیله،  4ن فرهنگ خودی، دستخوش آسیب نشود. در قصّۀ شمارة و سامان درو

بوم دیو قدم رفته، به زیستقهرمان قصهّ، برای تهیۀّ آتش و بازگرداندن روشنایی ازدست

کند به وی آتش و نهد و با تعاملی مبتنی بر فعّالیت متقاعدسازی، دیو را مجاب میمی

 روشنایی ببخشد.

خروج از آشوب یا تغییر وضعیت نامطلوب و یافتن وضع  منظوربه« خود»گاهی 

کشاند را از حاشیه یا بیرون به مرکز و درون فرهنگ خودی می« دیگریِ بیگانه»مطلوب، 

ما »سازد. ، با نافرهنگ، پیوندی اگرچه موقّت، برقرار می«زداییغیریت»و در یک فرایند 

طور م. وجود غیر برای آنکه ما حتّی بهصورت یک کل ببینیتوانیم خود را بههرگز نمی
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(. در قصّۀ 180: 1377)تودوروف، « ضروری استموقّت به مفهومی از خویشتن برسیم، 

منظور حلّ بحران و بازگرداندن برادرانش از هیئت )چهل برادر(، ملک احمد به 1شمارة 

زد و با رفتن به ساشکل انسان، با فرهنگ دیگری بیگانه )دیو( پیوند برقرار میسنگ به

کند زدایی ایجاد میدیو است، تعاملی از نوع غیریتغاری که لانۀ دیو مادر و چهل بچهّ

فرهنگ، وابسته به وجود یک دیگری است که نافرهنگ، »خواند. و خود را پسر دیو می

: 1390)سجودی، « شودبدوی، طبیعی و یا به هر طریق دیگر، بیگانه و غریب تلقّی می

، ملک احمد از رهگذر همسازی با فرهنگ بیگانه، خود را پسر 1در قصّه شمارة  (.80

کند که یکی از عناصر متعلّق به نافرهنگ است تا دیو معرّفی کرده و چنان وانمود می

( 66: 1368بدین وسیله، دیوِ مادر را بفریبد و با استفاده از خویشکاری فریب )پراپ، 

زدایی، در نیز آفتاب مهتاب طی فرایند غیریت 2ۀ شمارة برادرانش را نجات دهد. در قصّ 

کند که دیو از مادر وی زیباتر است و با های دیو، زیرکانه تظاهر میپاسخ به پرسش

گیرد و زیبایی سحرآلود آفتاب و دادن ظاهری فرهنگ دیگری، از وی امتیاز میبرتری

را رها « غیر»جهان نه )دیو( و زیستکند و پس از آن، فرهنگ بیگامهتاب را دریافت می

گردد. در این قصّه، ارتباط یکسره از نوع ستیز کند و به درون فرهنگ خودی بازمیمی

توان یافت. دیو، و طرد فرهنگ دیگری است و هیچ نوع ارتباطی از نوع تعامل نمی

)قصۀّ فاتیله(  4دشمن مطلق بوده و معادل آشوب و بحران تلقّی شده است. در قصّۀ شمارة 

زدایی با جهان بیگانه ، قهرمان طی فرایند غیریت2و  1های شمارة نیز مانند قصهّ

سازد و پس از دریافت امر مطلوب و خواستۀ خود بوم دیو( تعامل برقرار می)زیست

 گوید.بوم دیگریِ بیگانه را ترک می)آتش و روشنایی(، زیست

های تقابلی از همان آغاز روایت، مشهود )چهل برادر(، ستیز دوگانه 1در قصّه شمارة 

زمین، یادآور تقسیم جهان هستی به دو بُعد و دو زمین در تقابل با مغرباست. مشرق

سرزمین است. تقابل جنسیتی میان زن و مرد نیز در همان وضعیت اوّلیۀ قصهّ نشان داده 

یکی « زمین چهل دختر.زمین چهل پسر داشت و پادشاه مغربپادشاه مشرق»شده است: 

، تقابل میان برادر کوچک 3و  1های شمارة های برجسته و آشکار در قصهّدیگر از تقابل
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های شمارة های عامیانه، ازجمله قصّهو برادر بزرگ است. برادر کوچک در بیشتر قصهّ

کفایتی، مقابل، برادر بزرگ، نماد بینماد درایت، شجاعت و کفایت است و در  3و  1

هایی با شناسی، غالباً مفاهیم مثبت و ایجابی در نشانهدرایتی و ناتوانی. از منظر نشانهبی

صورت قراردادی نانوشته، در مفاهیمی عنوان مثال، بهشوند. بهماهیت ایجابی یافت می

زرگ نسبت به برادر کوچک، تعداد همچون اماکن بالا در مقایسه با اماکن پایین، برادر ب

زیاد نسبت به تعداد کم، شمال شهر نسبت به جنوب شهر و دیگر مفاهیم تقابلی از این 

دست، همواره مفاهیم ایجابی، همچون بالا، بزرگ، زیاد، شمال و... دارای برتری نسبی 

های قصهّ ویژه درهای شبانی، بهبر پایین، کوچک، کم، جنوب و... است. در بیشتر قصهّ

ای از پژوهش حاضر )قصّۀ چهل برادر و قصّۀ هفت برادر(، صورت وارونه 3و  1شمارة 

 ؛شناسی، هویت نشانه، امری متعیّن نیستیابیم. از منظر نشانهای مذکور را میدلالت نشانه

است. کاررفته در یک نظام های بهبلکه دلالت، محصول فرایند ارتباطی نشانه با سایر نشانه

ای سلبی گونهبلکه به ؛شوندموجب محتوایشان تعریف نمیای اثباتی و بهگونهمفاهیم به»

کنندة هر نشانه است، به بیان یابند. آنچه مشخّصو از طریق تقابل با دیگر اجزا ارزش می

 (.115: 1387، 1)سوسور« های دیگر نیستنددقیق، بودن آن چیزی است که نشانه

های برجسته و آشکار در چهار قصّۀ دیو و انسان نیز از دیگر تقابل تقابل میان

های شبانی کُردی، شخصیت شده در پژوهش حاضر است. در بسیاری از قصهّبررسی

های عمل این شخصیت به کار رفته است. های مربوط به حوزهدیو و برخی از کنش

حال، ی و موجودی خبیث و درعینهایی دارای قدرت ماورای طبیععنوان بودهدیوها به

ها، دیو دشمن انسان است. در قصهّ چهل برادر کودن توصیف شده و تقریباً در تمام قصهّ

کند؛ امّا کودن نیز دیو با آدمیزاد دشمن است و برادران ملک احمد را به سنگ تبدیل می

ملک احمد ، 1خورد. برای مثال، در قصّه شمارة آسانی فریب میو خنگ است و به

کند و دهد و خود را پسر دیو معرّفی میآسانی دیو را فریب میعنوان قهرمان قصّه، بهبه

کردن آسانی راز تبدیلپذیرد. در بخشی دیگر از روایت، بهدیو، سخن ملک احمد را می
                                                           

1. Saussure  
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شود. گوید و به دست ملک احمد کشته میدار را به ملک احمد میسنگ به موجود جان

ساختاری نیز در این قصهّ، نیاز )آسیب( عبارت است از قصد پسران پادشاه  از نظر

زمین که پس از طی فرایند گذر از زمین برای ازدواج با دختران پادشاه مغربمشرق

جهان دیو و کشتن دیوها(، درنهایت، قهرمان قصّه )ملک احمد( آسیب )تعامل با زیست

 سازد.( وصال را میسّر می165: 1368)پراپ، « کار دشوار»با انجام 

آفتاب مهتاب که دختر زیباروی چوپان  )قصّۀ آفتاب مهتاب(، 2در قصّه شمارة 

فریبد. شخصیت شود و با تظاهر به همسازی، دیو را میجهان دیو وارد میاست، به زیست

های دیگری که در پژوهش حاضر بررسی شدند، کارکرد دیو در این قصّه با تمام قصهّ

، در نقش و خویشکاری متفاوتی دارد و با اعطای زیبایی سحرآلود به آفتاب مهتاب

شود؛ بنابراین، اگرچه تقابل سنّتی میان انسان و دیو در بخشنده و یاریگر قهرمان ظاهر می

های حوزة عمل شخصیت محفوظ است، دیو در این قصّه، خویشکاری 2قصۀّ شمارة 

های برجستۀ این قصهّ، تقابل میان چوپان دهد. همچنین از تقابلسایه یا شریر را انجام نمی

رسد. زاده است. شاهزاده در بخش پایانی قصّه، به وصال دختر آفتاب مهتاب میو شاه

تضاد و تقابل میان فقر و ثروت، همواره یکی از مضامین اصلی در ادبیات شبانی بوده 

شود (. در این قصّه نیز شاهزاده، عاشق دختر چوپان می66: 1397است )رک: گیفورد، 

توان به میزان کُردی و بسامد تکرار این مضمون، می به بافت فرهنگی جامعۀو باتوجهّ

 اهمیت موضوع پی برد.

)قصّۀ هفت برادر(، علاوه بر تقابل دو سرزمین مشرق و مغرب،  3در قصّۀ شمارة 

تقابل جنسیتی میان دختران و پسران دو پادشاه، تقابل میان دیو و انسان، تقابل میان جهان 

های ل میان قوچ سفید و قوچ سیاه و بسیاری از تقابلروی زمین و عالم زیر زمین، تقاب

 توان نشان داد.دیگر را می

های شبانی، مخاطب را به تعامل، تقابل و تناظر میان تضادهای مفهومی و کنشی قصّه

ها را بپذیرد و رساند که همسازی میان تضادهای موجود در این قصهّحدّی از اقناع می

ها از رهگذر تقابل»ت فرهنگی و اعتقادی اجتماع تعمیم دهد. درنهایت، آن را به حیا
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گیرد که در بسیاری از مواقع، پایۀ فکری و اعتقادی افراد را نظامی ساختمند شکل می

عنوان مثال، ازدواج شاهزاده با پسر یا (. به93: 1401علی، )جعفری قریه« نهدبنیان می

از این دست هستند.  هاییان و دختر چوپان، نمونهدختر چوپان یا تعامل پادشاه با مرد دهق

ماند: اینکه تخیّل بشری ای در برابر چشمان مخاطب معلّق میاین ایدة انقلابی برای لحظه»

تواند پذیرش ازدواج یک شاهزاده با یک دستی طبیعی در این جامعه میو روح گشاده

 (.138: 1397)گیفورد، « چوپان را عملی سازد

شود، های شبانی یافت میتنها در مضمون و محتوای روایتها و تضادها نهتقابلستیز 

ها نیز کاربرد دارد. بسامد حضور شکلی برجسته، در ساختار این دست روایتبلکه به

گیری ساختار روایت و ها بیانگر کارکرد بنیادین این عناصر در شکلها در راویتتقابل

ساز است و با همین شیوه، امور هستی را ذهن انسان، تقابل»عناست. بخشی به القای منظم

ها در عناصر (. این تقابل26: 1400و همکاران،  )اسفندیاری مهنی« کندمند مینظام

ای آشکار بازنمایی گونهروایی، ازجمله شخصیت، کنش، پیرنگ، زمان و مکان به

یت، بیش از دیگر عناصر روایی برجسته های رواشود. تقابل و تعامل میان شخصیتمی

شود و از طریق کارکرد مناقشه همان چیزی است که در درام شبانی ظاهر می»است. 

(. علاوه بر 100: 1397)گیفورد، « شودها به آزمون گذارده میمتقابل میان شخصیت

های ههای روایت، دیگر عناصر روایی نیز در قصّ تقابل برجسته میان مفاهیم و شخصیت

اند. تغییر از وضعیت نامتعادل به وضعیتی بسامان و های برجستهعامیانه دارای تقابل

ترین تقابل هر قصهّ است. هر گزارش روایی از موقعیتی مفروض آغاز متعادل، برجسته

سوی وضعیت پایدار دیگری حرکت نامیم و بهمی« وضعیت پایدار»شود که آن را می

رفت روایی گذار، یکی از مبانی گزارش روایی است؛ یعنی هر پی . این حرکت یاکندمی

شود و : وضعیت پایدار نخست به پلّۀ گذار وارد میشوداز سه پلّۀ جداگانه تشکیل می

(. وضعیت پایدار اوّلیه 241: 1383احمدی، شود )گذار منجر به وضعیت پایدار دوم می

. گیرندمیبر ادهای آغازین روایت را در محوری هستند که رویدهای حالتغالباً گزاره

. تقابل نحوی یک رویداد متقابل یا متضاد با وضعیت اوّلیه قلمداد کردتوان تغییر را بهمی
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. رسانندهای روایتی، ما را در درک بهتر زمینۀ روایت یاری میرویدادها و نشانه

گونۀ ی جای دارد و بههای دوگانه، اصطلاحی است که در دل منطق دیالکتیکتقابل»

های دوتایی، راهی گیرد. تقابلهای نظری مورد استفاده قرار میگسترده در دل استدلال

ها (. تقابل98: 1385)مکاریک، « کندکند که پویش و فرایند را وارد نظریه میرا مهیّا می

ترین شدن مفهوم و اثرگذاری در سرعت انتقال پیام خواهد شد و در سادهسبب برجسته

نیز معتقد است ساختار تفکّر بدوی  1کلود لوی استروس»توان آن را یافت. ها میروایت

تر از ها را مهم(. سوسور نیز تقابل میان نشانه77: 1383)برتنس، « بر تقابل استوار است

و ها در تولید معنا طور کلیّ، تقابل(. به158: 1387)چندلر،  دانستها میهای آنشباهت

ای که موضوع . در هر چهار قصهّکنندها نقشی بسزا ایفا میسازی نشانهفرایند برجسته

سمت بازگشت تعادل را شاهدیم. در پژوهش حاضر است، تغییر از وضعیت نامتعادل به

وگوهایی در هر قصّه روایت شده که سطح میانی ها و گفتاین میان رخدادها، کنش

های برجستۀ چهار قصۀّ مذکور، تقابلدهد. آسیب را شکل میقصهّ، یعنی فرایند گذر از 

 در جدول زیر نشان داده شده است.

 های زبانی در چهار قصّة شبانی کُردیجدول تقابل

مضامین 

 تقابلی

 4قصّة  3قصّة  2قصّة  1قصّة 

 

 

 

 

 

 های مثبتمعنابن

 دختر مشرق زیبارو مشرق

 آدمیزاد آدمیزاد همسر اول آدمیزاد

 آتش عروس آدمیزاد عروس

 روشنایی پادشاه دولت پادشاه

برادر  پادشاهی برادر کوچک

 کوچک

 نیکی

                                                           

1. Claude Lévi-Strauss 
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خواهر 

 کوچک

خواهر  معصومیت

 کوچک

 هجران

 - روی زمین مادر شمشیر شکسته 

 - روز وصال روز

 - نیکی - نیکی

 - روشنایی - روشنایی

 

 

 

 

 

 های منفیمعنابن

 پسر مغرب روزشت مغرب

 دیو دیو همسر دوم دیو

 خاموشی داماد دیو داماد

 روشنایی تهیدست فقر تهیدست

 بدی برادر بزرگ چوپانی برادر بزرگ

خواهر  معصیت خواهر بزرگ

 بزرگ

 وصال

 - زیر زمین نامادری شمشیر زرین 

 - شب هجران شب

 - بدی - بدی

 - تاریکی - تاریکی

 

مثابۀ فرهنگ خودی، با طور کلّی، در هر چهار قصّه، نیروهای مثبت روایت بهبه

کنند. در هر چهار روایت، مثابۀ نافرهنگ، تعامل و تقابل برقرار میفرهنگ بیگانه )غیر( به

های غیرطبیعی انجام نافرهنگ و جهان بیگانه با حضور شخصیت دیو که در قصّه، کنش

اصر غیرطبیعی در بردن از عنکردن رویدادها و ناماست. روایت دهد، بازنمایی شدهمی

شود که گویی تمام شکل بسیار طبیعی و باورپذیر انجام میهای شبانی کُردی بهقصهّ

عنوان تر رخ داده و اکنون بهشود، واقعیت و حقیقتی است که پیشآنچه روایت می
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( نیز مؤیّد همین نکته است. 1985) های هرزفلدشود. یافتهحقایق گذشته روایت می

ای از تولّد زئوس در گونهداد که ساکنان جزیرة کرت... مدام بههای وی نشان مییافته»

(. در 21: 1397)گیفورد، « کنند که گویی حقیقتی تاریخی استکوه ایدا صحبت می

که راویان  بخشیدن به قصّه، ازجمله مواردی استهای شبانی کردی نیز عینیتقصهّ

اند. راویانی که در پژوهش حاضر به همواره در بازگویی قصّه بدان توجّه داشته

هایشان تأکید هایی از حقیقت در قصّهپرداختند، بر وجود نسبتها میکردن قصهّروایت

ها در میان کُردهای منطقۀ خاومیرآباد مریوان، با عنوان نحوی که این قصهّکردند؛ بهمی

معنی حقیقت است. راویان و همچنین در زبان کُردی، به« راس»اند. شناخته شده« اسر»

رو، ها پیوند آشکاری با حقیقت دارد؛ ازاینهای آنشنوندگان قصّه معتقد بودند قصّه

ها ها، رؤیاکردند و آن را آیینۀ خواستهها برقرار میتری با این قصهّپیوند بیشتر و صمیمی

دانستند. بر این اساس، قصّه و عناصر روایی آن، همچون امری های خود میهو نداشت

گیری مخاطب قصّه ای و عینی، ظرفیت لازم را جهت الگوبرداری و سرمشقمشاهده

سازد. تأثیرپذیری فرد از محیط و مشاهدات خود، امری است که همراه با فراهم می

، 1آید. آلبرت بندورااری و مانند آن میمفاهیمی چون توجّه، سرمشق، الگو، یادسپ

 مطرح کرده است.  ایآن را با عنوان یادگیری مشاهده پرداز کانادایی،نظریه

ـــبانی در آموزش و یادگیری، نکته ـــاحبکاربرد ادبیات ش ـــت که ص نظران ای اس

ـــاره کرده ـــبانی... براحتی میبه»اند. بزرگ این حوزه بدان اش رای توان دید که آثار ش

ــعری بهرفته و در گلچینآموزش به کار می های درس در منظور ارائه در کلاسهای ش

ه81: 1397)گیفورد، « شــده اســتامپراتوری بریتانیا گردآوری می ســبب ها به(. قصــّ

شان همواره یکی از بسترهای مناسب یادگیری سازی و قابلیت تجسّمیخاصیت عینیت

ـــمار آمده ـــیتاند. عبرتبه ش ـــخص ـــهّ با ش ها و آموزی و برقراری پیوند مخاطب قص

هها در ســاختاری نظامگیری از آنســرمشــق های مند، یکی از کارکردهای اصــلی قصــّ

شــود. یادگیری بر پایۀ آید که منتج به نوعی تعلیم و یادگیری میشــبانی به حســاب می

                                                           

1. Albert Bandura 
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شاهده، عبرت شقم سرم ست که گیری، نظریهآموزی و  آلبرت بندورا آن را مطرح ای ا

هدهکرده اســــت.  یادگیری مشــــا یۀ  بهنظر ندورا  های مهمّ ای ب عنوان یکی از الگو

شناختی و روان ست نقش هر دو رویکرد  شیده ا سی تربیتی با رویکرد تلفیقی، کو شنا

شان دهد و نظریۀ اجتماعی ستا، -رفتاری را در فرایند یادگیری ن شناختی وی در این را

ــاهدهفرایندهای  ــی مییادگیری را بر پایۀ الگوی یادگیری مش ــاس ای بررس کند. بر اس

ــی ــاهدهعملهای بهبررس ــبب افزایش ای بهآمده، الگوی یادگیری مش طرز معناداری س

ـــدیقی و همکاران، ها و توانایی یادگیری میمهارت ـــود )رک: ص  (. در103: 1396ش

یۀ ندورا نظر ملِ ســــه ب ها، عا باور ـــخص ) ظارات، ش  راهبرد(، و دانش ها،نگرش انت

 تأثیر یکدیگر بر کلامی( و رفتارها )عملی و اجتماعی( و )فیزیکی محیطی رویدادهای

کند. به اعتقاد وی، هریک معرفّی می 1دوجانبه موجبیت را آن بندورا که دارند متقابل

تقابل، تأثیرگذاری صورت مگانه در تعامل، تقابل و تناظر با یکدیگر بهاز این عوامل سه

تأثیرپذیری هم ـــت. و  با یکدیگر خواهند داش ندورا، نظر به»زمان  لۀ به نه فرد ب ـــی وس

ـــودمی کنترل محیطی نیروهای ـــت آزاد چنان نه و ش  عمل محیط تأثیر از خارج که اس

ـــودمی تبیین محیط با او تعامل طریق از رفتار فرد دیدگاه، این در. کند )کدیور، « ش

1388 :107 .) 

اگرچه بندورا بخش وسیعی از فرایند یادگیری را به محیط و الگوهای پیرامون فرد 

بُعدی محیط بر فرد ندارد و با طرح مبحث دهد، اعتقادی به تأثیرگذاری تکارجاع می

ایند پیوستگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری محیط و فرد را در فرهمموجبیت دوگانه، به

داند. این بدان معناست که بندورا در فرایند یادگیری، یادگیری، امری ناگزیر می

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فرد و محیط را دوسویه دانسته و تعامل، تقابل و تناظر میان 

ها و عناصر داند؛ بنابراین، از یک سو، قصّهاین دو عامل را سبب حصول یادگیری می

ها در یادگیری فرد، اثربخش خواهد بود و از سوی دیگر، شنوندة قصّهای آن بر مشاهده

ای، نقش مهمّی ایفا خواهد کرد. در مثابۀ امری مشاهدهکردن و بازتولید قصّه بهروایت
                                                           

1. reciprocal determinism 
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اجتماعی بندورا، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل فردی و عوامل  -آرای شناختی

در دیدگاه بندورا، علاوه بر عوامل »ارند. محیطی، هر دو در فرایند یادگیری اهمیت د

« محیطی، عوامل فردی و شناختی نیز در کنترل رفتار و فرایند یادگیری فرد مؤثّر هستند

ها، انبوهی از مفاهیم و تعامل، تقابل و تناظر دو فرهنگ متضاد در قصّه(. 166)همان: 

لقا خواهد کرد تا شنوندة امور مطلوب را در تضاد با مفاهیم نامطلوب به مخاطب قصهّ ا

های متضاد، مشاهدة خود را از مرحلۀ توجّه، به مرحلۀ قصّه با تمایزگذاری میان این رانه

 یادسپاری برساند. 

 گیری. نتیجه3
ای از عناصر عنوان یکی از انواع متون شبانی غیررسمی، حامل پارههای شبانی بهقصهّ

ها بر بنیاد هستند. ساختار و محتوای بیشتر این قصهّناظر بر بافت موقعیتی پیدایش متن 

هایی تقابلی استوار است. در هر چهار قصّۀ شبانی کُردی )چهل برادر، مفاهیم و طرح

وجوگر درپیِ یافتن ابژة ارزشی، خانه آفتاب مهتاب، هفت برادر و فاتیله(، قهرمان جست

گردد. تقابل ی روایت به خانه بازمیکند و در فرایندی تقابلی، در بخش پایانرا ترک می

تعادل/ بازگشت تعادل(، زمانی ها )دیو/ انسان(، سطوح روایی )عدمروایی شخصیت

دم(، رویداد و کنش روایی )بحران/ حلّ بحران یا کار دشوار/ انجام کار )شب/ سپیده

به نمایش گذاشته  های تقابلی راای از ستیز دوگانههای چهارگانه، عرصهدشوار(، در قصّه

ها در کنندة ذهنیت تقابلی راویان و پدیدآورندگان نخستینِ این قصّهتواند مطرحکه می

های جهان پیرامونشان باشد. از سوی دیگر، فرایند شناختی و معرفتی آنان نسبت به پدیده

ل شکهایی که از منظر فرهنگی در میان فرهنگ خودی و دیگری وجود دارد، بهتقابل

مثابۀ نمایندة ها بازنمایی شده است. در هر چهار قصهّ، قهرمان بهای در این قصهّبرجسته

ارتباطی از نوع تعامل و تقابل برقرار « دیگریِ بیگانه»فرهنگ خودی، با نافرهنگ و 

سازد تا از نظم و سامان درون فرهنگ خودی دفاع کرده و فرهنگ بیگانه و غیر را می

موقّتی و هدفمند، طرد کند. بدین منظور، قهرمان درون فرهنگ خودی، رغم تعامل علی

سازد و جهان فرهنگ بیگانه و غیر، تعامل برقرار میبا زیست« زداییغیریت»در فرایند 
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کند. در بوم بیگانه و غیر را طرد میپس از یافتن مقصود و امر مطلوب خود، زیست

است؛ امّا در قصّۀ سوم )هفت برادر(، هیچ نوع  این ساختار حاکم 4و  2، 1های قصهّ

شود و قهرمان به ستیز با دیگری و نافرهنگ )دیو( تعاملی با جهان بیگانه برقرار نمی

 خیزد.برمی

ها و ری، با ساخت سادة قصّههای مفهومی و تقابلی در یادگیگانهکارکرد ویژة دو

ها ید و خاصیت تکرارپذیری دوگانهکارکرد آموزشی آن، پیوندی اساسی دارد. بازتول

بخشی این دست های شبانی، بر سادگی و عینیتدر دو سطح روایی و زبانی در قصهّ

تر یابای، سهلعنوان اموری مشاهدهافزاید تا مضامین و مفاهیم کاربردی آن بهمتون می

ها و رویدادهای قصهّ، ها از طریق ایجاد ارتباط با شخصیتباشند و مخاطب و راویان قصّه

بخشیدن به گیری مشارکت کنند. عینیتاندوزی، الگوبرداری و سرمشقدر فرایند تجربه

های قصهّ، این عناصر کاربردی را در روایت به واقعیت مفاهیم، رویدادها و شخصیت

ة دربار« راس»کند تا جایی که در میان مردمان منطقۀ موردمطالعه، از اصطلاح نزدیک می

معنای حقیقت و واقعیت شود. این اصطلاح در زبان کُردی بههای شبانی استفاده میقصهّ

عنوان متونی کارآمد جهت یادگیری مبتنی بر شان، بهتبع بنیاد تقابلیها به«راس»است. 

ها نقشی شناختی مخاطبان و راویان قصهّ-گیری و تکامل فرایند معرفتیمشاهده، در شکل

نظران های شبانی، تأییدکنندة آرای صاحبکنند. کارکرد آموزشی قصهّا میاساسی ایف

ادب شبانی است که متون شبانی را دارای ظرفیت زیادی در زمینۀ آموزش و یادگیری 

 دانند.می

 منابع
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، فصلنامۀ مطالعات زبانی و جوار در دو منظومة خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامیهم

 .32-7، صص 26، شمارة 12بلاغی، سال 
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